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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 اين منصور دوانيقي به عنوان خونخواهي از كه الانگفتمميبله داشتم به ايشان 

 و ابومسلم و امثال ذلك و امام صادق حآل ابي طالب قيام كرد ديگر با همين سفا

رداي به آن كسي كه رسد مي رداء زردهم اشاره كرده بودند كه خلافت به اين

 عبداالله محمد و ابراهيم و فرزندان درآن ملاقاتي كه داشتند با عبداالله و ردزرد دا

رسد كه امام صادق مي كار به جايي  رسيدنمحض واينها بعد وقتي كه به خلافت

ام روند و روز سيميالسلام در آن روز عيد كه اعلام عيد كرده بود حضرت عليه

اي كه واجب اش را بخورد روزه روزه يعني امام صادق بايد روزه!كنندميرا افطار 

 خير من ان يضرب عنقي يعني اًصوم يوماً و أفرمايند كه لان افطر يوممياست و 

 كار .رسدميبه اينجا و  يعني قضيه اين جوري است ،زنم اگر نرويميگردنت را 

 به يد كهور و خليفه بگورسد كه اگر كسي به امام بيايد در مقابل منصميبه كجا 

 حالا براي تو روزه ثابت شده كه ماه حالا يا ،خواهم عمل كنمميحكم شرعي 

 بنده حكم شرعيم اين ؟ام چيست من حكم شرعي،شده يا نشده كاري ندارم

است كه فرض كنيد امروز بايد بيايم روزه بگيرم آخر ماه است حضرت 

!!پناه برخدا" قينُيضرب ع":فرمايدمي

 از  مطالبي رادر بحث ديروز خدمت رفقا عرض شد كه مرحوم شيخ

در تحت آن ذاتياتِفصل  اندراج جنس و همين طور  كهكنندميفلسفة مشاء نقل 

 اين مسئله خوب بنابر فلسفة مشاء صحيح و اين كه چه طور ،كليات خمس

 آن كيفيت و توجيه را هم كه مرحوم آخوند در اينجا ،شوديمجنس از ماده انتزاع 
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،آيد از باب اينكه مادهمي آن توجيه هم توجيه صحيحي به نظر ،فرمايندمي

 يعني استعداد و ابهام . خارجي ابهام محض استحقيقتي است كه آن حقيقتِ

 گاهي اوقات .محض براي آن حقيقت خارجي خودش فعليت پيدا كرده است

 فعليت در ،عداد استت فعليت در اس، فعليت در ابهام است، خودش،فعليت

شود كه صور مختلفي اين مي آن فعليت در قابليت است كه موجب ،قابليت است

 همين جوري مثل آهني ، فعليت در قابليت نداشت، اگر اين ماده.ماده بگيرد

 قبال  و همين طور درگذاشت صور مختلفي بر او حمل بشودميايستاد و نمي

كرد و از بروز صور بر اين ماده جلوگيري ميتقبل صور مختلفه آن ايستادگي 

.كردمي

بينيم نه اين ماده همين كه صورت فعليه دارد خود آن صورت ميلي ما و

فعليه دلالت بر حقيقت ابهام و استعداد و تجرد محض او دارد براي رسيدن به آن 

داشتن به معناي تحقق خارجي نه  فعليت . همين براي او فعليت دارد،صور

 ولي .آيدميحيثيت انتزاعي چون اگر حيثيت انتزاعي باشد خوب تسلسل لازم 

اين هيئت حيثيت فعليه كه همان حيثيت ربطي مثل حيثيت ربطية انسان است با 

 اگر ين يع.شود آن هم همين طور استمي كه از او به فقر ماهوي تعبير ،مبدأ اعلا

 همه  را تمام اين وجودات خلايق،ر ذات خلائق شما نگاه بكنيدفرض بكنيد كه د

دانيد كه اين وجودات ربطي فاقد حيثيت استقلاليه هستند و ميوجودات ربطي 

 يعني فقر ذاتي به آن مبدأ ،همان حيثيت ربطية آنها عبارت اخراي فقر آنها است

 اين ١ن أكون لك عبداعزاً اتي براي آنها فعليت دارد الهي كفي بي  آن فقر ذا،اعلا

 و يا اينكه در همان چيز كه دارد كه  عزّ اين است كه براي تو عبد باشيمكفايت

ىة المناجا ادعي32 باب 91ج ربحارالانوا-1
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الفقر فخري كه همين اهل ذوق و معنا هم همان فقر و فرقة فقر را از اينجا 

 همان جنبة فقريت آنها است و نياز و ،گرفتند كه حالت تصوف و درويشي

د و الا در همين بساط هم خوب كلك و دكان احتياج آنها است اگر راست بگوين

، اين حيثيت فعليه است،فرمايد فخريميو اينها هست اين حيثيت فقر كه پيغمبر 

فقر به معناي حيثيت ابهام و حيثيت اعتبار در اينجا نيست اين فقري را كه ما در 

دانيم ومياينجا قائل هستيم جهت اعتباري دارد خودمان از خدا هم غني تر 

اي كه رسول كه اين جوري نبود كه حيثيت فقريهدانستيم ميمستغني اگر مستغني 

 حيثيت فعليه است يعني فقر براي رسول خدا ،فرمايد فخري آن حيثيتميخدا 

فعلي واقعي دارد ولي جنبة فعلي ادراكي و شهودي جنبة فعلي دارد گرچه جنبة

 اين به ١الي االله و االله هو الغني الحميدآن مسئله است و الا يا ايها الناس انتم الفقرا 

گردد ولي آيا اين حيثيت واقعيه براي انسان ميحيثيت واقعيه ربطية انسان بر

مرسد تا آدم بخواهد به اين مطلب برسدمي دم شتر به زمين ؟رك شده يا نشدهد!

 پيغمبر به اين مطلب رسيد يعني اين حيثيت براي او صورت فعليه پيدا 

.ر براي او آن جنبة ذاتي ربطيه را نشان داد اين حيثيت به اين معنا استكرد و فق

در اينجا اين مسئله حاصل اي وجود ندارد و از باب وجود نداشتن نيست كه شي

شده يعني فقر حاصل شده اگر اين طور باشد خوب ديگر در اين جا فخر ديگر 

اي نيست كه ه شيو عدم كميمعنا ندارد فخر تعلق گرفته است به حيثيت عد

 پس بنابراين آن چيزي كه هست و در عين هست نيست ،يخبر ولايخبر به باشد

 آن چيزي كه هست و در عين هست بودن حيثيت ربطيه دارد آن ؟آن چيست

داشتن آن تكاء به مبدأا آن چيزي كه هست و در عين هست بودن جنبة ؟چيست
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ور در ذات و تطور در آن   تطّ،ور در وجود آن همان عبارت است از تطّ؟چيست

 در آن وجود كه آن جنبة حقيقي و ،حقيقت به اصطلاح شي جنبه خارجي وجود

 يك ظهوري ، ظهور حق.ظهور حقيقي در او كه معنا ندارد فقر در آن جا باشد

.است كه هم واقعي است

آن وجود خارجي ظهور است آن مظهريت ظهور است آن تبلور اضافة 

آن جا رسول خدا از او تعبير به فقر دارد ايني كه وجود اشراقيه هست كه در 

 همه مربوط به حق است و اين جداي از حق نيست اين مسئله اين كه فقر ،حق

 ذاتي دارد در نيست اين عين غنا است همان طوري كه ذات باري خودش غناء

 غير ، مگر ظهورات، همان طور ذات باري غنا دارد در ظهورات خود،وجود خود

 همان وجود باري است كه به شكل و صور مختلف تجلي پيدا كرده ما از

 بكنيم و اوصاف وجود را بر اوتوانيم خود نفس وجود باري را حمل موجود مين

بپنداريم و او را جدا ميبر او حمل كنيم و در عين حال ظهور او را يك امر  عد

اند كه ما حكم موجود ممي جدا كنيم پس بنابراين ديگر چيزي باقي ناگركنيم و 

.بر او بكنيم

شود بخاطر ظهورات همان مي حكم موجود بر او ، كه الان ظهور حقاين

 آن مبدأ اول اگر ظهور نداشته باشد و ظهور واقعي هم .اول استوجود و مبدأ

رج هم چيزي وجود ندارد مثل فرض بكنيد  در خا،رينداشته باشد نه ظهور اعتبا

 اين ظلي كه به  تبع شمس تحقق خارجي ، كه به تبع شمسكه سايه كه اين سايه

 اين وجود خارجي دارد و اگر وجود خارجي نداشت شما احساس تفاوت ،دارد

كرديد اين احساس تفاوتي كه داريد بخاطر اين كه داريد ميذي ظل نو بين ظلّ

ست كه بينيد و اين فرق ديدن هم به خيال نيمي داريد ،كنيد فرق راميمشاهده 

كنم كه در اين جا ميبنشينيد تصور كنيد و بگوييد كه حالا من اين جوري تصور 
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 ظل  هست چشمتان را ببنيديد ، به تصور شما كاري ندارد نه.ظلي وجود ندارد نه

 هيچ ارتباطي به چشم بستن و ، چشمتان را هم باز كنيد سايه هست،سايه هست

شود از اين مي باعث اطلاع شما چشم بازكردن شما ندارد فقط چشم باز كردن

 چشم باز كردن ما سايه را ،وشود يا  ايجاد اميمسئله نه اين كه باعث وجود او 

ب همين  دليل بر اين است كه خ،كند بلكه اطلاع بر وجود سايه داردميايجاد ن

 ظل خودش موجب حركت خود ظل در اينجا خواهد شد ولي در ذيحركت 

 ظل در اينجا ذياقعي و حقيقي است و در كنار آن عين حال كه ظل يك امر و

دهد در عين حال حقيقت او حقيقت ربطيه است مينمود دارد و خود نشان 

 ظل ذيدليل بر اين است كه وجود او قائم به وجود ،حقيقت فقر محض است

 آن جا ،آيد اينجامي اين جا بيايد ، ظل به آنجا برسد سايه هم برود آنجاذي،است

كند ميعوض  در هر نقطه جايش را  عوض بكند او هم به تبع او ،گرددميبرود 

دانيد ميكند ميلذا شما بدون اينكه به شخص نگاه كنيد از حركتي كه سايه پيدا 

دهيد ميدهيد اين كه سيررا تشخيص ميرود سير او را تشخيص مياين دارد كجا 

بود پس چرا ميسايه امر عدبينيد اگر آن ميظل را نديديد و سايه را داريد ذي 

رفتن او را  تشخيص داديد پس چرا آن حقيقت به  اصطلاح ذهن شما از اين 

شود چرا به جاي ديگر منتقل مي ظل به آن مقصد او منتقل ذيمسئله رؤيت 

 پس معلوم است ظل يك امر حقيقي است ولي آيا ظل امر مستقل به ؟شودمين

؟ ظل داردذينية فاني در ذات است يا اين كه ظل معلول است وج

،بهام و استعداد محض است، يك حقيقت احقيقت ظل يك حقيقت فقريه

 هم بر طبق او اش سايه ظل در آن جا تعلق بگيرد ذيارده يعني وقتي كه اين 

دهم شما دست مرا مي الان من دستم را در مقابل لامپ قرار .كندميشكل پيدا 

بينيد ميكنيد ميبينيد نگاه ميبيند فقط پايين را ميبينيد فقط چشمتان بالا را نمين
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كند حركت كردن ميكه الان اين كتاب اين دست من كتاب است دارد شروع 

دهد اين سايه را مي دارد اين دست را تكان ؟ چيه؟بينيد بالا چيستميشما ن

 كتاب اسفاري است عجبكند اين ميكه اين سايه حركت بينيد مياينجا 

شود حالا از اين حرفها يك چيزهايي حركتها و اين ميدر آن پيدا چيزهايي 

بينيد ميشود خوب سر را بالا بكنيد ميپيدا چيزهايي هم اين وسط است دارد 

بيني لامپ در اينجا ميخورده بالاتر سر را بياوري كند يكميدست دارد حركت 

ن بود و دستي روشن است اگر لامپ در اينجا خاموش بود يا اينكه لامپ روش

بيني پس الان هم مي ديگر ن؟ديديميوجود نداشت آيا شما اين حركت را هم 

بايد دو چيز وجود داشته باشد يكي لامپ و يكي هم يد و علاوه بر يد حركت 

كنيد مييد اين همان مطلب آن وقت در اين جا يك وجود خارجي شما مشاهده 

؟ استاين مشاهده وجود خارجي خيال است يا واقعيت

واقعيت است اگر واقعيت نداشت كه شما از اين پي به يد و درحالي كه 

نگاه نكرديد نه به يد در اينجا اين خيلي مسئله مسئلة دقيقي امروز دارم مطرح 

 از ،كنم ها كه انسان چطور با حفظ هويت خارجي آن ربطيت را احساس بكندمي

 بسياري از بزرگان كه مطالبشان تواند اين مسئله را درك بكند ومياين جا انسان 

در اين زمينه خوب مفهوم نشده بايد در اين جا انسان اين مسئله را پيدا بكند در 

بيند ميكند و آن نور را در آن جا و اين شي را مياين قضية كه دست حركت 

بينيد ايني را كه صورت خارجي را ميواقعاً اين شيء را واقعاً صورت خارجي را 

 وجود يك امر واقعي  كه ظهورِ،بيند عبارت است از ظهورات وجودميواقعاً 

ر امروز بيايد بنشيند اين جور اعتبار  معتبِ. اعتباري نيستخيالي و يك امر ،است

خواهم اين جوري اعتبار مي من ،نهبگويد فردا بيايد اعتبارش را  عوض كند كند 

من ماهيت را عوض كردم ،گويد نهمي امروز اين ماهيت را بار كند فردا ،كنم
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 اين يك ، دست شما نيست، نه،خواهم يك ماهيت ديگر رويش بار كنممي

حقيقت خارجي است كه اين حقيقت خارجي يك منشأيي دارد يك مبدأيي دارد 

 ظهوري دارد همة اينها از آن ،يك علتي دارد يك مظهري دارد و يك حقيقت

بينيم آن ميا در اينجا داريم گيرد و دست ما نيست آن چه را كه مميسرچشمه 

 واقعيت ،عبارت از يك حقيقت و واقعيتي است كه اين واقعيت متموج است

كنيم و ميمتحرّك است واقعيت رونده و سيال است آن را ما در اينجا مشاهده 

دانيم كه آن ميكند و نميبيند آن حقيقت بالا را مشاهده نميچشممان آن بالا را ن

 آن چيزي است كه الان به اين صورت در اين جا ظهور ،وجودحقيقت و مبدأ

مستقل از او در  صرف نظر و كنيممي لذا حكم وجود بر اين ،خارجي پيدا كرده

اين كه وجود خارجي هست در اين جا حق با ما است درست است ما حكم 

.كنيم نه به اعتباريت او بلكه به واقعيت اوميوجود خارجي 

ماند براي ميست است مسئلة ما فقط يك مطلب باقي تا اينجا مطلب در

كنند فقط مياهل معنا و براي اهل ظاهر و آن اين كه اهل ظاهر ديگر نگاه به بالا ن

كنند همين است مطلب وجود اين وجود همين چيزي كه در خارج ميخيال 

رد از  دانياز ندارد  اگر هم بگويند نياز به مبدأاست و او مستقل است و به مبدأ

 اميرالمومنين  حضرتكنندميباب تفنن است و الا اين طوري مسئله را مطرح ن

خواستند وارد ميخواست وارد يك جايي بشود مسجدي بود حضرت ميكه 

بشوند كه نماز بخوانند استرشان در آنجا بود حضرت فرمودند به يك نفر اين را 

جب بوده يا مستحب بوده چه نگه دارد من بروم نماز بخوانم برگردم حالا نماز وا

بوده شخص  آن زين روي استر را برداشت دزديد و برد و فروخت حالا 

شناخت ديگر بعد آمد و حضرت به او دو تا چيز دادند به يكي گفتند كه مين

دانمنمياستر زين ندارد به يكي پول دادند و گفتند برو بگير و آمد و دو درهم 
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ازار ديد يكي دارد آن را گذاشتند آن جا و هشت درهم يا دو درهم رفت در ب

جزو بازار بوده گرفت و آورد و دو درهم داد به همان شخص كه آن جا بود يا 

فروخت ميهمان شخص همان جا داشت  ظاهرا اين كه به كسي ديگر داده بود

يا اين كه حضرت خودشان نرفتند براي اينكه خجالت نكشد دادند يكي ديگر 

.د به اين مطالب دقت كننسان خيلي جاي نكته دارد ا!مسئله دارداينها خيلي برود 

خواستم به اين كمك كنم كه گفتم اين را نگه مي حضرت فرمودند كه من 

خواستم كمك كنم و اين حاضر نشد كه مي،دارد اين شخص شخص فقيري بوده

مان اين پول را از من به حلال بگيرد برداشت اين را برد و الان همان پول به ه

دانيد اين مال چيست به خاطر اين است كه مي! آمده استش گيرار به حراممقد

 همه هم همينيم وبينيم فقط همين چشم ما ميبينيم اين پايين را ميآن بالا را ما ن

 شما نگاه بكنيد .اوضاع و اين مسائلو  كم و زياد دارد قضيه ! شوخي ندرايم!ها

يي را قبول داشتيم در اين دنيا و مؤثراتي را  اگر واقعا ما خداهستيمهمه همين 

شود كه ديگر اين مي سلسلة علل و تسبيب را قبول داشتم معلوم ،قبول داشتيم

بساط را راه بياندازيم بالاخره اين بخاطر اين است كه تمام اينها حرف است 

حرف هم كه خوب حرف است ديگر از ما بهتر همين ضبط صوت است بازش 

زند حسابي دوباره بگردونيدش ميزند حرف مي قشنگ حرف بكنيد اين قدر

آيد از اول همين طوري بگذاريدش پيچش را روي گردشهاي متوالي ميدوباره 

زند ولي به اندازة يك سر سوزن چيزي ميبيست و چهار ساعت براي شما حرف 

فهمد خودش يك سر سوزن هم حتي اين شعور ندارد ادراك ندارد يك كلمه مين

زند خودش نفهميده خوب ميين حرفهايي كه بيست و چهار ساعت دارد از ا

!گويد چي به بهميحالا اگر يك كسي پشت در باشد از آن پشت در بشنود 

زند ميد راحرفهايي د عجب !كندميعجب خطيبي در اين اتاق دارد صحبت 
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نشيند و گوشمي ساعت 24بنشينيم پشت در گوش بدهيم و استفاده كنيم و تا 

گويد مگر اين ميشود ميفهمد كه اين ضبط است بعد خسته ميدهد و نمي

كند بروم ببينم چه خبر است گرسنه است فلان است مياش چقدر كار چانه

رده قوت پيدا بكند اين خسته اش كه يك خبرايش زردة تخم مرغ ببندم زير چانه

 بابا دستگاه دارد كار بيند ايميكند مي در را باز !زندمينشود از بس كه حرف 

 نگاهِ، نگاه،كجا بود انساني كجا بود نگاه ما به افرادميكند خطيبي كجا بود آدمي

كند در حالي كه ميگوييم به به اين آقا چه خوب صحبت مي.از پشت در است

فهمد قبول ميخودش يك كلمه از حرفهاي خودش را قبول ندارد يك كلمه را ن

كند اين روش او ميكند اين بساط چيز نمي قبول داشته باشد اين جوري ن.ندارد

نيست اين حركت او نيست اين رفتار او نيست اين چيز نيست بله گوش آسمان 

را و كرات و كهكشان شيري را هم با حرفهاي خودمان كر كرديم و آنها هم از 

 به خدا خودمان  آمدند كه بابا خودمان فهميديم كه خدا كيهفغاندست ما به 

پيغمبر را فهميديم امام و دين را فهميديم ديگر بابا چه خبر است ديگر خوب هم 

تواند اين جوري به ما حالي كند ميفهميديم چنان فهميديم كه ديگر هيچ كس ن

شود چه خبر است ديگر بابا ديگر متوجه همه چيز هستيم و مياين جوري كه ن

تمام اينها در ب اين به خاطر اين است كه خ.شديم و ديگر زيادي نيازي نيست

كنيم ولي هست آن شخصي كه بصير ميما آن جنبة تأثيري را اينجا مشاهده ن

است و خبير است آن شخصي كه چشمش باز شده و مسائل را فهميده آن صدا 

كند هم ما ميشنوند نه اينكه صدا را نشنود نه از نظر شنيدن با ما فرقي نميرا 

 در اين جا با هم متفق ،داند در اينميدر اينجا صدايي هست و هم او دانيم مي

هستيم بين عارف و بين غيرعارف در اين نقطه اشتراك است كه هر دو وجود 

لهين كه آن عارف بيايد و بنابر آن ذوق متأكنند نه اينكه ميخارجي را لمس 
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.حتي به نسبت به وجود خارجي تسرّي دادند

كند وجود خارجي وجود مي وجود خارجي فرق ،نه اين طور نيست

داند كه در آن اشياء خارجي وجود ميخارجي را دارد نه اينكه ندارد عارف هم 

فهمد بيايد به يم چيزي را كه ن، منتها خوب نبايد طعنه زد انسان همهدارند و 

گويد هست همان طوري ميگويد در خارج چيزي نيست مي عارف ن.اينها بگويد

ربطي را در او ين ما و او اين است كه ما آن نظر  فرق ب،گوييم هستميكه ما 

دهيم گرچه به ظاهر بگوييم متدليّ به ميكنيم و به او وجود استقلالي ميمشاهده ن

اهر بگوييم كه او آن متكي به او هست ولكن آن مبدأ اعلي است گرچه به ظ

 همه نشسته بودند جايي يكي از اين آقايان آمده .نسبت به او جنبة خارجي داريم

قبالش م يك كبريت در ،كرد اين مسئله وحدت وجود راميبود و داشت مسخره 

گويند البته منبري است حالا ميبوده چوب كبريت درآورد گفت اينها چه 

واش را بخواند يكدانه كبريت  در آورد لا فلسفه كجا منبر و روضهگويند حامي

 گفتم اين پس .گويند موجودمي اين را هم ،گويند موجودمي خدا را ،گويدمي

داري آن ميزنيد به آن سيگارت و برمي وگوييدميمعدوم است اين كه شما 

كني و ضرر ميكشي و آن فرض بكنيد كه هواي اتاق را پر از دودميسيگار كه 

داني كه ضرر حرام است اضرار حرام است ميكني و نميبر خودت و بقيه ايجاد 

 به خاطر كبريتي است كه ؟دهي اين به خاطر چيستمي كه تو داري انجام اين

شود هان چطور آن پيپي كه مي بنده خدا چطور فوت كني سيگارت روشن ن،زدي

39 النور آيه 24سوره -1
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شود حتما بايد سيگار را آتش يمكشي چطور با فوت كردن روشن نميداري 

بزني فلان بكني پس معلوم است كه آن اثري كه در اين است آن اثر در آنجا 

گويد چگونه ميكه اثر بار نيست خوب ايني كه الان دارد مي بر امر عد،نيست

به اين كبريتو هم به خدا هم اينها شود با همان لحن منبري خودش كه مي

.يند موجودوگمي

گويد چوب ميسته نظر استقلالي دارد ايراد همين است عارف آن خوا

 ولي چون متدلي به آن مبدأ حق است ديگر ،دانيميكبريت را تو كوچك 

 چوب كبريت متدلي و متكي به او .د بين چوب كبريتاركوچك و بزرگ ند

است و ظهور آن مبدأ است فيل چهارده تني هم آن هم متدلي به آن مبدأ هستي و 

أ وجود است هر دو يكي است منتهي حالا شما فرض بكنيد كه اين فيل را آن مبد

برداريد بخواهيد بگذاريد در اينجا بكشيد چقدر بايد از اين كبريت بگذاريد اوه تا 

كجا بايستي كه اين برود هوا تا اين كه به آن اندازه بخواهد بشود هر دو يكي 

حتي نگاه بكني سر آن هم است نه تنها چوب كبريت شما سر چوب  كبريت را 

 يك ميلش !توانيدمي ن؟توانيد به او حكم به عدم بكنيدميهمان است آن هم آيا 

كنيد باز آن را هم تقسيم بكنيد حكم به عدم ميهم باشد شما حكم به عدم ن

تي اگر داشته باشيد حكم به  ز اين چوب كبريت هم حكني يك سر سوزن امين

 يك كسي رفته بود گفت رفتيم ، عارف بين سر سوزنتواني بكني در نزدميعدم ن

دانم فلسفه و اينها در يك دهي و يك ميديدن يك بنده خدايي از همين اهل ن

جايي و كوه و فلان از اين بساط بود و ما رفتيم ديدن و بله حالا صرف نظر از آن 

يد گفت نشسته بوديم يكدفعه به ما گفت آقا نگاه كنميحواشي و اينهايش اين 

بينيد كوه دماوند بود در مقابل اين كوه عظمت خدا است نشانه مياين كوه را كه 

خواهي نشانه ميخدا است نگاه كنيد اين كوه نشانة خدا است جان من اگر شما 
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خدا را ببينيد چرا به كوه بايد نگاه كني يك سنگ هم برداري اين هم نشانة خدا 

ند چون تو اين نشانه بودن را كميداري چه فرق مياست يك سنگي كه بر

 در اين سنگ اگر باشد نياز ندارد كه ،بيني نهمينفهميدي نشانه را در كوه دماوند 

بينيد نشانه مياو را كه نگاه كنيد بگويي كه آقا اين پنجره را باز كنيد از پنجره 

.خدا است همه آسمانها نشانة خدا است

فرمودند كه مي ايشان فرمودندمي يك مطلب خيلي عجيبي مرحوم آقا

گفت كه علي اگر يك خرمن از كاه داشت و يك به آن مقدارش از ميمعاويه 

داد ايشان فرمودند اين مسكين از ديدگاه خودش مي اول طلا را در راه خدا ،طلا

كند چون آدم دنيا پرستي است آدم طلا در چشم او مهم ميدارد به علي نگاه 

گذرد لذا آمده اين مي دنيا ذخارفگذرد و از ميبيند كه علي از طلامياست و 

سخاء علي و بخشش علي و جود و كردم علي را در طلا مشاهده كرده در حالتي 

 اين خيلي داردكند حالا چه تفاوت ميكه پيش اميرالمومنين طلا و كاه فرق ن

 بايد به اين حرف خيلي فكر كرد در پيش اميرالمومنين !حرف حرف دقيقي است

شت طلا با يك مشت كاه تفاوتي ندارد بله از نظر خارجي تفاوت دارد يك م

 ولي پيش خود اميرالمومنين هم اين طلا به همان ، استقبال مردم از اوقيمتش

 هر دو اين يك اثر ،مقدار در عالم وجودارزش و قيمت دارد كه اين مقدار كاه

 اين يك حرف است آن هم يك اثر است حالا مردم به اين بيشتر رغبت دارند

ديگر است آن به خاطر مسائل ظاهري و اينها هست به خاطر اعتباراتشان هست 

كند ديدگاه ميبه خاطر شؤون دنيوي است اما پيش خود اميرالمومنين چه فرقي 

ديدگاه واقعي اميرالمومنين است كه باعث آناست اميرالمومنين ديدگاه واقعي 

 هر دو ،بينيم هم عليمي هم ما كاه را كاه .شده است بين او و بين ما تفاوت باشد

طلا را طلا و ما بيند هم ميفضه نبيند وذهب وميبينيم علي كاه را طلا نميكاه 
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 يكي ، از اين نقطه نظر بين ما و بين علي فرقي نيست،بينيم هم عليميذهب 

 جاي رؤيت عوض نشده و اين دليل بر اين است كه خود كاه يك ،است قضيه

ب علي بايد كاه را  اعتباري نيست اگر اعتباري باشد خ،عي خارجي استامر واق

رود ميكنند كاه را نميالمال را تقسيم آيد بيتميبيند چطور وقت ميطلا ببيند ن

ب فرق دارد آن كاه كاه است براي خودش آن طلا هم بدهد فرق ندارد ديگر خ

ت فرق در اين است كه طلا است از اين نقطه نظر بين ما و بين او فرقي نيس

رويم به سمت چي با ميبينيم يكدفعه با كله ميبينيم و طلا ميوقتي كه ما كاه را 

 علي همين !رويممي اين طرف هم ن!رويم به سمت طلاميآن كله با تمام وجود 

؟كند اين فرق است اين از كجا آمده استمينگاه ! ؟طور نشسته

ين حالت را ايجاد كنند تمام اين  تمام عالم وجود براي اين است كه ا

گردش كرات و آمدن رسل و انبياء و فلان براي اين است براي اين كه به اين جا 

بيند يكدفعه چشمات كه اين ميكند تا طلا را  فرق ن طلا برايشكاه وبرسيم 

ولي شود ميشود دو سانت از بالا و پايين اضافه ميجوري است اين جوري 

 گاوي ، خريي، خري نيست اين را بخورد گوسفندهيچي،ني بيميوقتي كاه را

نيست آني كه چشمها آن جوري رود و ميكند مينگاه اينها فرض كنيد كه اين

 خدا بيامرزد اين ،شود اين پنجاه سال راست يكدفعهميشود و اين جوري مي

رفتيم پيش او خط ميداشتيم  سيد حسين ميرخاني ،مرحوم ميرخاني استاد خط

گرفتيم هيچي هم ياد نگرفتيم بعد يك روز نشسته بوديم در همان ميد يا

يك دارالكتابه داشت بقيه .. دارالكتابه نه آن جايي كه چيز است خيابان سعدي 

آمدند پيشش همين كساني كه خوب الان هستندو ميهم هنرمندان و خطاطها هم 

د و بساطي بود خلاصه نشستنميآمدند آن جا ميخيلي معروف اميرخانيها و اينها 

نشست همه چيز در ميبعد يك روز راجع به پختگي خط داشت براي ما و 
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رفتيم نيم ساعت مشقمان را ميمجلس بود اخلاق بود و فلان بود و هيچي ما 

داشت يك صبح تا ظهر ما را نگه ميصبح تا ظهر ما را نگه بگيريم بياييم يكدفعه 

كرد راجع به پختگيميكدفعه صحبت  بعد يتا دوازدهداشت ساعت هشت مي

  انسان بايد خيلي فرق بكند بله در نيايد شعرهاي مثنوي هم خط و اين چيزها

گفت كه يك چيزي به شما بگويم آقا ماهم مي خام بعد ه هيچخواند حال پختمي

 سالم بود بيست سالم نوزده،خواست ارشاد كند ما راميكوچك بوديم ديگر مثلا 

دودها كه آن هم بله خودش پيرمردي بود و اينها صفايي داشت بود در اين ح

آمد همين طور مي اسم امام حسين كه ،بالاخره اينها صفايي داشتند براي خودشان

، آن برادرش نه،زدميش را ريش،زدميآمد ايشان كراوات ميش ياهاشك از چشم

ي بود وليكن يك صفاي  اين بنده خدا اين طور...ريش داشت و ،د حسنآن سي

مثل هم تقريباً خاصي داشت و در تعليم خط اين از او استادتر بود خطهايشان 

.بود

آمد همين طوري مي اشك از چشمش ،آمدميكه اسم سيدالشهدا ولي اين 

از همان موقع يادم - پدر شما گفتميو به مرحوم آقا هم ارادت داشت ...و 

 يك روز صحبت خط و ،كندمي فرق ، تفاوت دارد،هكند با بقيمي فرق -است

گفت برو اين دو تا خط را بياور از توي همين قفسه داشت من رفتم اينها شد 

يك خط آوردم رويش نوشته بود كه در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست اين 

غلامحسين اميرخانيخط كي بود خط استاد فعلي اميرخاني اين اميرخاني كه 

 شاگرد اول به اصطلاح ممتاز مرحوم ميرخاني بود ايشان و خطش است ايشان از

هم بسيار عالي است مثل ايشان كسي نيست به نظر من الان كسي مثل ايشان 

نيست اين آورد بعد خودش رفت اين هم خط را نوشته بود و قاب كرده بود 

كرد و بعد يكي هم مال خودش بود ميگذاشت قاب ميخطهاي شاگردانش را 
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شت آورد آن هم آورد و آن را خودش بلند شد آورد و گفت بنشين فرق بين بردا

اين دو تا چيست من هر چه نگاه كردم نتوانستم بين خط استاد و بين خط شاگرد 

تفاوت قائل بشوم يعني چنان واقعا استادانه نوشته بود همين شاگرد كه هيچ قابل 

اين ندارد گفتم اين يك ولي وقتي نگاه كردم ديدم اين يك ملاحتي دارد كه 

دانم اسمش را چي بگذارم اسمش را پختگي بگذارم ميملاحتي دارد حالا من ن

 يك فرقي بين اين دو است گفت اين بينممياسمش را ملاحت بگذارم هر چي 

گويي فهميدي سي سال كار كردن ميفرق سي سال كار كردن است گفت درست 

فهمد اين را مي حالا كسي ديگر ن.ست ارسيدنمال اين همين آمدن به اين فرق 

گويم بياورد اين را ما تو كارهاي چيز بوديم يك چيزي سرمان شد والا هيج مي

تفاوت نداشت به اندازهاي اصلا انگار كپي زده بود روي مثلا خط استاد كه اين 

قدر دقت و ظرافت گفت سي سال كار كردن در اين است كه خط اين طور برسد 

.به اين قضيه

سئله است كه آني را كه فرض كنيد كه ماين يك واقعيت است اين يك 

دهد ما اسمش را فقط ميفهمد و تشخيص نميفهمد آن را انسان نمييك بزرگ 

 براي ما ، وجود دارد آن واقع، اما آن چه را كه در واقع،گوييم ما فقط همينمي

گذارد تا يك مي نمشخص نيست و آني كه اميرالمومنين الان بين اين دو تا فرق

شود كار دارد و الا خوب همين جا ميطلا و اين جوري چشماش اين جوري ن

رسد ميكند نه ميمثلا فرض بكنيد كه آن كاه را مثلا بغلش باشد اين جوري نگاه 

، هان حالا كه هر دو شد يك،شود يكميآدم به يك جايي كه آن و اين هر دو 
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 وقتش است حالا وقتش است كه بين كاه و طلا بين كاه و ذهب ديگر حالا

كند حالا برو حكومت را به دست بگير فهميديد قضيه از ميحالا كه برايت فرق ن

ابوبكر بيايد حكومت را به دست بگيرد چرا منصور چه قرار است بله چرا نبايد

ي اگر حكومت  ول"يضرب عنقي":فرمايدميدوانيقي نبايد چرا چون امام صادق 

 ديگر آن جا هيچ !؟دست امام صادق هم باشد آن هم يضرب عنقي در آن هست

 كاه با طلا هيچي با ذهب هيچ تفاوت ، هيچ!كند يكسان است يكسانميتفاوتي ن

كند آن حيثيت ربطيه اش است نه آن وجود خارجي آن ميكند آن تفاوت نمين

 است در آن ذهب ضبوطي موجود خارجي است در آن كاه بودن آن وجود خارج

بودن وجود خارجي مضبوط است تفاوت بين اين و بين آن مضبوط است تمام 

 چون دارد ،اندازد نسبت به اينمياي كه دارد اينها مضبوط و صحيح ولي آن نظره

 همان جنبة استعداديت و فقر ،كند به اين حيثيت ظهور آن حيثيت ظهورمينگاه 

شود ميبيند چشمانش اين جوري نميجنبة فقر را محضي است كه دارد لذا چون 

 اين ،شويم اينميشويم آن جوري ميبينيم اين جوري ميرا ن فقر آن جنبهما 

جوري و آن جوري به خاطر حيثيت فقريه براي ما مخفي است اما براي 

چيزي نيست اين كه هر است اين هم هست گويد اگر ظهورمي،نهاميرالمومنين 

ني اين الان هر دو از نظر انتصاب به حق بين اين چوب كبريتي دو يكي است يع

دانم كذا و يك ميبا يك فرض بكنيد كه نهنگ نمييا يك گرميدانم نيم گرمين

كوه دماوند براي اميرالمومنين يكي است چون هر دو يك انتصاب دارند به همان 

ماوند از يك ميزان كه او انتصاب دارد به همين ميزان هم اين يك ذره كوه د

 هم بيشتر نيست لذا آن جنبة نيست يك سر سوزنريت انتصابش بيشترچوب كب

فقر كه فعليت دارد و ذاتي آن ظهور است آن جنبة فقر براي علي روشن شده و 

زنيم هي ميآييم هي دست و پا مي چون تاريك است ما ،براي ما تاريك است
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هيم اين روزگارمان را بگذرانيم و در كنيم و خلاصه تا اين كه بخواميبالا و پايين 

شود هم بقيه ميتواند روزگارش را بگذراند هم خودش خراب ميتاريكي انسان ن

را خراب خواهد كرد بايد انسان آن حقيقت فقر براي او فعليت پيدا كند لذا 

فرمايند كه حقيقت جنس كه فاني است آن جنس در ماده آن ميمرحوم آخوند 

 اين جنبه ،فعليت در فقر دارد و لذا براي فصلاو فعليت دارد  براي ،جنبة ماده

. وجود ندارد باز مسئله براي روز ديگر


